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نجمه موسـوی کاهانی....

جواد نظریان متولد سال ۱345 در محله کاشانی و خیابان رضوی ها ست.
ک و  اوکـه مسـئول هیئـت غـم زدگان آل زهـرا)س( اسـت، از عشـق پـا

بی آلایش بچه ها به امام حسین)ع( و محرم می گوید و برایمان تعریف 
می کنـد: بیشـتر مـا متولـد و بزرگ شـده همیـن خیابـان رضوی هـا تـا 
اطراف میدان شهدا هستیم. کوچک ترهایمان هفت هشت ساله 
و بزرگ  ترهـا یازده دوازده سـاله بودنـد. نقطـه مشـترک همـه مـا غیر 
از بچه محل بـودن، عشـق بـه امام حسـین)ع( و عـزاداری محـرم 
بـود. حاج حسـن صنعتـی، یکـی از همسـایه های محـل، هرسـال 
از ابتـدای محـرم تـا روز عاشـورا، جلسـه مداحـی و روضه خوانـی در 
منزلـش برپـا می کـرد. او اجـازه داده بـود که مـا در این ده شـب محرم 
بـه خانـه اش برویـم و سـینه زنی و عـزاداری کنیم. آن روزهـا بهترین 
روزهـای بچه هـای هیئتـی محلـه بـود. همـه بـا لباس هـای سـیاه از 

ابتدا تا پایان مجلس روضه به عزاداری می پرداختند. صبح عاشورا 
هـم مرحوم حاج حسـن صنعتی ما را می بـرد هیئت ترک ها در خیابان 

آیـت ا... بهجـت و حسـینیه پاچنـار. همـه  بچه هـا  با کاسـه های سـفالی 
آب در ردیـف جلـو هیئـت قـرار می گرفتنـد و همگی به سـمت حـرم مطهر 

حرکـت می کردند.

هیئـت غم زدگان آل زهرا)س( متوسـلین به حضرت اباالفضل العبـاس)ع( از معدود هیئت های مذهبی در 
مشهد است که بانیان آن بچه ها هستند. نظریان می گوید: شور و حال و عزاداری ما بچه ها تا روز عاشورا 
بـود. بعـد از آن بایـد زانوی غـم به بغل می گرفتیم؛ چون مکانی برای عزاداری نداشـتیم. سـال ۱354
کـه از خانـه حاج حسـن صنعتـی بیرون آمدیـم، مثل سـال های قبل همیـن غصه را داشـتیم. داخل 
کوچه جمع شـده بودیم و از اینکه دیگر جایی برای عزاداری و سـینه زنی نداریم، ناراحت بودیم.
 اما یک پیشنهاد ویژه، حال بچه  ها را خوب می کند. این پیشنهاد راه اندازی یک هیئت ازسوی 
خـود بچه هـا بـود. در همان حالت ناراحتی یکـی از بچه ها می گوید: چرا خودمان هیئت نداشـته  
گر هیئت داشـته باشـیم، می توانیم به عـزاداری تـا روز اربعین ادامه  باشـیم. عجـب فکر خوبـی! ا
بدهیـم. یکـی از بچه هـا از خانـه یـک کارتـن مقوایـی آورد و روی آن بـا زغـال نوشـت: دیوانـگان 

حسـینی متوسـل بـه آل زهـرا)س(. بعـد از آن، این تکه مقوا شـد نماد و نشـانه هیئت.
نظریان تعریف می کند: هرشب ماه محرم، سینه زنان در کوچه های خیابان رضوی راه می افتادیم،
همه کوچه ها را دور می زدیم و دست آخر به خانه یکی از اهالی که مجلس عزاداری داشت، می رفتیم.

تابلو مقوایی را سر در خانه نصب می کردیم و بعد از عزاداری، مراسم در همان جا ختم می شد.
در ابتـدای کار، اهالـی بـا ایـن حرکـت بچه هـا برخـوردی دوگانـه داشـتند. تعـدادی از اهالـی بـا ایـن حرکـت 
مشـکلی نداشـتند و آن هـا را بـا آغـوش بـاز در منزلشـان می پذیرفتنـد، حتی با آش، آبگوشـت و شـله از بچه ها 
پذیرایی می کردند، اما همه این طور نبودند و برخی این کار را به نوعی مسـخره بازی می دانسـتند و بچه ها 

را از این کار منع می کردند.

نجمه موسـوی کاهانی....
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حسـین برادران فـر|عصـر روز عاشـورای سـال۱۳۵۴ اسـت. ب�ه هـا سـیاه پوش شـده و بـا چشـمان گریـان از خانـه 

لا چه!  لا دلشـان خوش بوده اسـت که جـا و مکانی بـرای عـزاداری دارند، امـا حا حاج حسـن صنعتـی بیـرون آمده انـد. تـا حـا
ب�� گلویشان را گرفته است. یکی از ب�ه ها پیشنهاد تازه ای دارد. او می گوید: ب�ه ها! چرا خودمان یک هی�ت نداشته 
باشیم؟ همه موافقت می کنند. به این ترتیب اولین سنگ بنای ت�سیس هی�ت غم زدگان آل زهرا )س( در بعد از�هر همان 
روز عاشـورا گذاشـته می شـود؛ هی�تـی کـه سـینه زن، مـداح و میـان دار آن ب�ه های ده تا دوازده سـاله هسـتند و تـا مدت ها 
لاخیابـان مشـهد بـه «هی�ـت ب�ه هـا» مشـهور می شـود و افـراد بسـیاری بـرای برطرف کـردن  بیـن مـردم شـهر به ویـژه با

مشکلاتشـان بـه این هی�ت متوسـ� می شـوند.
کنـون پنجاه سـال از آن عصـر عاشـورا گذشـته اسـت و آن ب�ه هـای کوچـک بـه مـردان میان سـال و جا افتـاده ای تبدیـ�  ا
شـده اند. البته بعضی ها هم خیلی جایشـان خالی اسـت؛ همان هایی که با سرمشـق قراردادن امام حسـین)ع( و عاشورا 
بـه دفـاع از نامـوس و وطـن رفتنـد و بـه شـهادت رسـیدند. پـای صحبـت چند نفـر از پیشکسـوتان امـروز و ب�ه هـای دیروز 

هی�ـت غـم زدگان آل زهـرا)س( می نشـینیم و آن هـا از خاطـرات و چگونگی ت�سـیس هی�ـت می گویند.

 در محله کاشانی و خیابان رضوی ها ست.
ک و   از عشـق پـا

 و محرم می گوید و برایمان تعریف 
 بیشـتر مـا متولـد و بزرگ شـده همیـن خیابـان رضوی هـا تـا 
 کوچک ترهایمان هفت هشت ساله 
 نقطـه مشـترک همـه مـا غیر 
 و عـزاداری محـرم 
 یکـی از همسـایه های محـل، هرسـال 
 جلسـه مداحـی و روضه خوانـی در 
 او اجـازه داده بـود که مـا در این ده شـب محرم 
 آن روزهـا بهترین 
 همـه بـا لباس هـای سـیاه از 

. صبح عاشورا 
هـم مرحوم حاج حسـن صنعتی ما را می بـرد هیئت ترک ها در خیابان 

 همـه  بچه هـا  با کاسـه های سـفالی 
آب در ردیـف جلـو هیئـت قـرار می گرفتنـد و همگی به سـمت حـرم مطهر 

هیئـت غم زدگان آل زهرا
مشهد است که بانیان آن بچه ها هستند

بـود
کـه از خانـه حاج حسـن صنعتـی بیرون آمدیـم

کوچه جمع شـده بودیم و از اینکه دیگر جایی برای عزاداری و سـینه زنی نداریم

بدهیـم
حسـینی متوسـل بـه آل زهـرا

نظریان تعریف می کند
همه کوچه ها را دور می زدیم و دست آخر به خانه یکی از اهالی که مجلس عزاداری داشت

تابلو مقوایی را سر در خانه نصب می کردیم و بعد از عزاداری
در ابتـدای کار

مشـکلی نداشـتند و آن هـا را بـا آغـوش بـاز در منزلشـان می پذیرفتنـد
پذیرایی می کردند

را از این کار منع می کردند

 می نشـینیم و آن هـا از خاطـرات و چگونگی ت�سـیس هی�ـت می گویند

هیئـت دیوانـگان حسـینی متوسـل بـه آل زهـرا)س( تـا سـال ۱363 بـا همیـن نـام فعالیت 
خـود را ادامه می دهد. در این سـال با مشـورت اعضا نام هیئـت تغییر می کند و نام فعلی 
برای آن ماندگار می شود. محمود گلمکانی متولد سال ۱34۲ از اعضای قدیمی و مداح 
هیئت است. او می گوید: درواقع تابلو هیئت غم زدگان آل زهرا)س( مربوط به یک هیئت 
قدیمی در محله بود که آن زمان پنجاه سال از عمرش می گذشت. سال63 در جلسه ای 
که با بزرگان هیئت مذهبی بالاخیابان مثل مرحوم سیدحبیب عاقبت خواه، ماشاءا...
وحیـدی و محمـود افخمـی برگـزار شـد، پیشـنهاد شـد کـه بـرای زنده ماندن نـام هیئت،

تابلـو آن را قبـول کنیـم. بـه ایـن ترتیـب، نـام هیئـت مـا از «دیوانگان حسـینی» بـه هیئت 

«غم زدگان آل زهرا)س( متوسلین به حضرت اباالفضل)ع(»
تغییـر پیـدا کـرد. هیئت مـا ادامه دهنـده فعالیـت هیئت 
پنجاه ساله قدیمی شد. در واقع هیئت ما نهال کوچکی 

بـود که از کنار یک درخت تناور پنجاه سـاله رشـد کرد.
سـال ۱365 شـعبان مهـدوی، از مذهبی هـای فعـال 
محلـه کـه آن زمان سی سـاله بود، بـا هیئت غم زدگان 
آل زهرا)س( همراه شد. او که سن وسال بیشتری داشت،

سرپرسـتی و هدایـت هیئـت را برعهـده گرفـت و اولیـن 
تابلـو جدیـد هیئـت را خریـداری و نصب کرد.

)ع(»

 هیئت مـا ادامه دهنـده فعالیـت هیئت 
 در واقع هیئت ما نهال کوچکی 

 از مذهبی هـای فعـال 
 بـا هیئت غم زدگان 
 او که سن وسال بیشتری داشت،

سرپرسـتی و هدایـت هیئـت را برعهـده گرفـت و اولیـن 

)ع(»)ع(

شکل گیری هی�ت بچه ها با تابلو مقوا�ی

۲

زنده کردن نام هی�ت قدیمی

۳

دل های کوچک عاشق
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